
ار. ام. بلنتاین
ترجمـة آرمین هدایتی



کشتی شکسته
گرفتار توفان بود و دیگر پایان  کشتى ما  که   سه روز و سه شب بود 
بی برو  مــى دادـ  نشان مان  را  کریه اش  چهرۀ  مرگ  بود؛  نزدیک  کار 

برگرد.
تا  دو  توفان  ضربه هاى  اولین  بود.  شدن  خُرد  حال  در  کشتى 
کى  بلند وحشتنا بود: موج هاى  برده  با خودش  را  ما  از دکل هاى 
کشتى را تکه تکه  که در پهنۀ اقیانوس آرام پیش مى رفتند، سکان 
که مى خواست مى برد. همه چیز از  کجا  کرده بودند و باد ما را هر 
از  کوچک.  قایق  از یک  غیر  بــود،  بــرده شده  و  روى عرشه شسته 
که ممکن است در  کلى دور شده بودیم. مى دانستم  مسیرمان به 
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روور8،  رالف  من،  و  ـ  بیفتیم  گیر  ک  خطرنا مرجانى  تپه هاى  میان 
که دیوانۀ دریا بودم، داشتم از ترس مى مردم. پانزده ساله، 

»خشکى!  زد:  فــریــاد  کشتى  دیــده بــان  ســوم،  روز  سحرگاه  در 
خشکى!«

کردم از میان باران نگاهى به دوردست بیندازم. قطرات  سعى 
فکر  هــیــچ  وقــت  قــبــاً  ــد.  مــى خــوردن بــه صــورتــم  گلوله  بـــاران مثل 
کشان  کردم دانه هاى باران این قدر نیرومند باشند. باد زوزه  نمى 
و با سرعت زیاد به صورتم مى زد و وارد دهانم مى شد و راه نفسم 

را مى بست.
من  و  ــت  رف غول پیکر  مــوجــى  بـــالاى  بــه  کشتى  مــدتــى  از  بعد 
که روبه روی مان بود ببینم: جزیره اى  توانستم خشکى  تیره رنگى را 
گرفته بود و موج هاى خروشان  که دوروبرش را تپه هاى مرجانى فرا 
کفى جهنده مى شدند. آب درون تپۀ  با آن تبدیل به  در برخورد 
گذرگاه باریک در دهانۀ مرداب  دریایی آرام بود، اما من تنها یک 
هیچ  سکان  بــدون  شــد.  آب  بر  نقش  امیدهایم  تمام  مــى دیــدم. 

شانسى نداشتیم.
کشتى  سینۀ  به  من  کنار  که  پسرى  دو  به  و  برگرداندم  را  سرم 
این  به عنوان جاشو روى  نفر  کردم. ما سه  نگاه  بودند  چسبیده 
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قدبلند،  مارتین10ِ  جک  کردیم:  مى  کار  بود  آرو9  نامش  که  کشتى 
گِى11، چهارده ساله، ریزاندام  قوى هیکل و هیجده ساله؛ پیترکین 
آن لحظه های  مــن. حتى در  و خــود  بامزه،  و  فــرز  و در عین حــال 
نمى شد،  دیده  ترس  از  نشانه اى  هیچ  جک  صورت  در  ک،  ترسنا
که به نظر مى رسید پیترکین ترسیده و بر اثر درد ناشى از  در حالى 

ضربه هاى باد و باران، چشم هایش پر از اشک شده بود.
بایستید  »کنار  زد:  فریاد  بــاد،  نعرۀ  از  بلندتر  صدایی  با  ناخدا 
به  بخوریم  است  ممکن  لحظه  هر  آب،  توى  بیندازیم  را  قایق  تا 

صخره ها.«
جک محکم بازویم را کشید و در گوشم داد زد: »قایق را ول کن! 
کشتى را  گفتم، سریع بپر و آن پاروى بزرگ جلوِ دماغۀ  وقتى بهت 

بگیر. شاید این جورى امواج تو را به ساحل برسانند.«
کى  گرفت، آن را به شکل خطرنا کشتى را در میان  یک موج بزرگ 
که  کرد و به سمت تپۀ دریایی برد. من به موج هاى سفیدى  کج 
صخره ها  برابر  در  داشتند  انگار  و  مى زدند  شاق  مرجانى  تپه  به 
ماندن  زنـــده  بــه  امــیــدى  هیچ  و  کــردم  مــى  نــگــاه  مى جوشیدند، 

نداشتم.
همه چیز خیلى سریع اتفاق افتاد.




